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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
۱ــ واژه باروک را شرح دهد.

۲ــ واژه روکوکو را شرح دهد.
۳ــ واژه نئوکلاسی سيسم را شرح دهد.

۵  ــ مکتب رمانتی سيسم را شرح دهد.
۶  ــ عوامل ايجاد کننده رئاليسم را شرح دهد.

۷ــ خصوصيات امپرسيونيسم را شرح دهد.
۸  ــ جريان های تأثيرگذار اواخر قرن نوزده را توضيح دهد.

فصل چهاردهم

هنر اروپای بعد از رنسانس تا قرن بيستم

نقشه اروپای غربی در 
سده هفدهم ميلادی

غال
پرت



١٢٠١٢

۱ــ باروک۱

باروک واژه ای است که مورخان هنر برای آثار هنری و ادبی و موسيقی سده هفدهم و اوايل 
سده هجدهم اروپای غربی به کار می برند، اين کلمه از واژه پرتغالی Barroco به معنی مرواريد نامنتظم 
که  بود  اين  نام گذاری  اين  بود.علت  ناهماهنگ  و  بی تناسب  به معنی  نوزدهم  سده  تا  که  شده  گرفته 
سازندگان آثار هنری به ويژه در معماری از شيوه های مختلف هنری(کلاسيک، گوتيک، رنسانس و  …) 
متأثر بودند. هنر باروک در مقايسه با دوره رنسانس هنری با شکوه، نمايشی، پر تجمل و احساسی و 
تلاش برای وحدت بين معماری، تنديس سازی و نقاشی است. آثار هنری باروک تنها دارای وحدت 
ظاهری نيستند بلکه مانند تئاتر با حضور مخاطب کامل می شود. تمايل  بيشتر به مذهب، توسعه علوم و 
رقابت دارندگان ثروت و قدرت درتوليد آثار هنری در نقاط مختلف اروپا از عوامل شکل گيری شيوه 
باروک بود. شيوه باروک از شهر رُم شروع شد و اندکی بعد در سراسر ايتاليا رواج يافت و سپس در 

فرانسه، اسپانيا، انگلستان و هلند و آلمان گسترش يافت.                          
بوده  احساسی  و  پويا  هنری  باروک  دارد.  رنسانس  سبک های  با  بنيادين  تفاوت های  باروک 
برعکس اصول کلاسيک که بيشتر عقلانی است. از ويژگی های بارز هنر باروک ايجاد هماهنگی در 
برقراری تعادل ميان اجزايی  رنسانس  گوناگون است در حالی که کمال مطلوب اوج هنر  ميان عناصر 

است که هر کدام به تنهايی از تماميت و کمال برخوردارند.
 

 ۱ــ ۱ــ معماری
معماری باروک با ساخت کليساهای بزرگ از شهر رُم شروع شد. معماران اين عصر نيز مانند 
دوره رنسانس هم پژوهشگر و هم در چند رشته تخصص داشتند، معماری باروک بنا به سليقه معمار 
گوتيک  باستان،  کلاسيک  چون  مختلفی  سنت های  از  سفارش دهنده  يا 
مختلف  عناصر  بين  می کرد  تلاش  و  می برد  سود  بنا  يک  در  رنسانس  و 
هماهنگی ايجاد کند. در معماری باروک استفاده از شکل بيضی به جای 
دايره در گنبدها، پنجره ها و سقف رايج شد. سطوح محدب و مقعر، تأکيد 
بر مرکز ساختمان، ارتباط معماری با فضای پيرامون،  تأکيد تزيينات داخلی 
و تلاش برای هماهنگی ميان معماری، نقاشی، تنديس سازی بود. کارلو 
بودند.  رُم  شهر  در  باروک   معماری  بنيان گذاران  از  برنينی۳   و  مادرنو۲ 
نمای و صحن بيرونی کليسای سن پير۴ رُم کار مادرنو و ستون کاری کار 
شهر  بزرگ  تنديس سازان  و  معماران  از  بِرنينی   .(۱ است (تصوير  برنينی 
رُم بود، وی پيرو سنت کلاسيک باستان بود و خود را جانشين ميکل آنژ  تصوير ۱ ــ کليسای سن پير روم، نما اثر کارلو مادرنو، ستون کاری اثر برنينی، 

حدود ۱۶۱۲ــ۱۶۰۷ ميلادی

Carlo Maderno ــ٢    Baroque ــ١
Saint Peter ــ٤    Bernini ــ٣
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می دانست، تزيينات پرُ تجمل صحن داخلی کليسا  
آثـار  از  لوور۱  کـاخ  است.  او  کارهـای  نمونـه  از 
باشکوه معماری باروک است. اين بنا متأثر از سنت 
آن  دو   تايی  ستون های  اما  است  باستانی  کلاسيک 
رواج  فرانسه  معماری  در  که  بود  جديدی  ابتکار 
يافت. اين بنا از نظر تزيينات داخلی بسيار پرتجمل  
و معرف سبک تزيينی لويی چهاردهم پادشاه فرانسه 

است (تصوير ۲).   

۲ــ۱ــ نقاشی
نقاشان باروک در نمايش  طبيعت به واقعيت وفادار بودند و در آثارشان به رنگ، بافت، محاسبه 
روشنايی و تاريکی، استفاده از نور برای جلب توجه، حالت نمايشی، فضای پر و خالی و جلوه های غير 
مترقبه اهميت می دادند. از ويژگی های نقاشی باروک رواج نقاشی های علمی، تجسم فرهنگ و ادبيات 
عامه و آدم های معمولی، طبيعت بيجان، نقاشی منظره، نقاشی سقفی (تصاوير ٣ تا ٦)، از هنرمندان برجسته 

اين دوره می توان به کاراوادجو٢، خوان سانچز٣، ديه گو ولاسکوئز٤، روبنس٥ و رامبراند٦ اشاره کرد.

Sanchez ــ٣           Karavaggio ــ٢      Palace of Louvre ــ١
Rembrandt ــ٦           Robens ــ ٥       Velazquezــ٤

تصوير ۲ــ  نمای شرقی کاخ لوور، سال ۱۶۷۰ ــ ۱۶۶۷ ميلادی، پاريس (در حال حاضر موزه لوور)

روغن،  و  رنگ  کاراوادجو،  اثر  مقدس،  پولس  آوردن  ايمان  تصوير  تصوير ۳ــ 
حدود ۱۶۰۱ ميلادی، روم

 ۱۶۰۲ سال  حدود  روغن،  و  رنگ  سانچز،  خوان  اثر  بيجان  طبيعت  ۴ــ  تصوير 
ميلادی، اسپانيا
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۳ــ۱ــ تنديس سازی
تنديس سازی باروک نيز همانند نقاشی بسيار زنده ، پرشور و چشمگير است و بيان گر تلاش 

تلاش  و  است  انسان  عميق  احساسات  ارايه  در  هنرمند 
تنديس  تصوير۷).   ) برانگيزد  را  تماشاگر  واکنش  دارد 
داوود در حال پرتاب سنگ به جالوت اثر برنينی سرشار از 

بيان احساس، تحرک و پويايی است (تصوير ۸).

تصوير ۶     ــ تصوير نديمه ها اثر ولاسکوئز، رنگ و روغن، سال ۱۶۵۶ 
ميلادی، مادريد

تصوير ۷ــ تنديس بدن روحانی متوفی (طبيعت گرايی پُر احساس)، اثر استفانو مادرنو، مرمر، 
حدود ۱۶۰۰ ميلادی، روم

به سمت  سنگ  پرتاب  حال  در  داوود  ۸   ــ   تصوير 
 ۱۶۲۳ سال  مرمر،  سنگ  برنينی،  اثر  جالوت، 

ميلادی، روم (مقايسه کنيد با داوود ميکل آنژ)

روغن،  و  رنگ  روبنس،  اثر  مارکزا،  ۵   ــ  تصوير 
سال ۱۶۰۶ ميلادی، گالری هنر واشنگتن
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۲ــ روکوکو۱

در  تزئينی  هنر  توصيف  برای  هنر  تاريخ  در  اصطلاحی 
زمينه های مختلف، چون معماری، بناآرايی، نقاشی، تنديس سازی، 
طراحی اثاثيه و اشيای زينتی و غيره که در زمان سلطنت لويی پانزدهم 
در تقابل با شيوه خشک و رسمی دربار لويی چهاردهم در فرانسه 
پديد آمد. واژه روکوکو از واژه فرانسوی روکای به معنی «سنگريزه» 
که  می شود  اطلاق  صدف هايی  و  به سنگريزه ها  و  است  شده  گرفته 
برای تزئين فضای داخل غارها و سرداب های مصنوعی به کار برده 
ميلادی  هجدهم  سده  هنرمندان  برجسته ترين  از  واتو۲  می شوند. 
چهاردهم  لويی  عصر  آکادميسم  قيد  از  را  فرانسه  نقاشی  که  است 
آزاد کرد و سبک خاصی را آفريد که پس از او به روکوکو انجاميد. 
نقاشی اين دوره، سرشار از جلوه های شاد و فريبنده با موضوع های 

سبک  اين  است.  اشرافيت  سليقه  با  منطبق  و  منحنی  خطوط  و  لطيف  رنگ های  سبکسرانه،  و  دنيوی  
همراه با هنرمندان فرانسوی که از طرف دولت های اروپايی دعوت به کار می شدند و به ياری تصويرهای 
که  بوشه۳،  يافت.  گسترش  روسيه  تا  اسپانيا  از  سو  هر  به  فرانسوی  طرح های  روی  از  بی شمار  چاپی 

نقاشی های او تزئينی با رنگهای چشم نواز است از نمايندگان اين سبک به شمار می رود (تصوير ۹). 

٣ــ هنر در سده های ١٨ و ١٩ ميلادی (نئوکلاسی سيسم، رمانتی سيسم، رئاليسم و ...)

اروپا و کشور نوظهور امريکا از اواسط سده های هجده و نوزده شاهد تحولات سياسی، اجتماعی 
و اقتصادی مهمی بود. انقلاب صنعتی در اروپا، انقلاب فرانسه بر عليه نظام استبدادی حاکم و انقلاب 
مردم امريکا بر عليه استعمار انگليس از عوامل بسيار مهم در تغيير نگرش مردم نسبت به هنر بوده اند.در 
طول اين دو سده به تدريج سلطهٔ کليسا و حکومت های استبدادی بر مردم از بين رفت و فرهنگ اروپای 
غربی و امريکا، به تدريج دنيوی شد. ظهور فيلسوفان تجربه گرا مانند ولتر۴، سبب نگرش های تازه شد به 
گونه ای که هنر نيمهٔ دوم سدهٔ هجدهم را عصر روشنگری و حتی شروع هنر مدرن نيز می نامند. شکل گيری 
موزه ها و گالری های هنری، رواج خريد و فروش آثار هنری و نشر کتب و نشريات هنری باعث گسترش 
شيوه های  و  جنبش ها  شکل گيری  سبب  جامعه،  متوسط  طبقهٔ  و  شهری  جامعهٔ  رشد  شد.  جامعه  در  هنر 
مختلف هنری شد.اين جنبش ها بيشتر در نقاشی تجلی يافته است. ظهور مصالح ساختمانی جديد اشکال 
جديدی را در معماری پديد آورد. اينک به اجمال مهم ترين شيوه های هنری اين دو سده معرفی می شود. 

Watteau ــ٢    Rococo ــ١
Voltre ــ٤    Boucher ــ٣

تصوير۹ــ مادام دپمپادور، اثر فرانسوا بوشه،  حدود ۱۷۵۹ م
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۱ــ۳ــ نئوکلاسی سيسم۱ 
دوم  نيمه  در  که  هنری  سبکی  و  شناختی  زيبايی  جنبشی 
سده هجدهم از سويی همچون واکنشی عليه افراطی گری باروک 
متأخر و سبکسری و ظرافتکاری های روکوکو و از سوی ديگر 
در  طبيعت  از  تقليد  به عنوان  روم  و  يونان  باستانی  به هنر  گرايش 

زيباترين شکلش رواج يافت.                               
داويـد٢  لـويـی  ژاک  سبـک  ايـن  معروف  هنرمند 
به عنوان  روکوکو  سبک  برابر  در  او  است.   ـ ۱۸۲۵م)  (۱۷۴۸ـ
ذوق ساختگی طغيان کرد و سنت های کلاسيک و آکادميک را 
هوراتيوس ها  سوگند  کرد.  احياء  خود  فردی  سبک  به  نو  از 
انگر٣   (تصوير۱۰).  است  نئوکلاسيک  آکادميسم  کامل  نمونه 
نئوکلاسيک  نقاشی  تبديل  برای  واسطه ای  داويد  مکتب  پرورده 
در  را  نئوکلاسيک  معماری  از  نمونه ای  شد.  آکادميک  هنر  به 

تصوير ١١ مشاهده می کنيد.    

      
۲ــ٣ــ رمانتی سيسم٤ 

مکتب رمانتيک در هنرهای تجسمی، از اواخر قرن هجدهم يعنی از ۱۷۹۰ تا ۱۸۴۰ هم زمان 
با احيای مکتب نئوکلاسيک تجلی يافت و در ميانه قرن نوزدهم جانشين نئوکلاسيک شد. زادگاه اين 
سبک انگلستان بود و مکتب منظره نگاری انگليسی تأثير بسيار گسترده ای بر جنبش رمانتيک داشت.            
اين جنبش همزمان با نخستين انقلاب های اجتماعی و سياسی عصر جديد که دگرگونی عميقی 
در ذهن انسان اروپايی پديد آورد، شکل گرفت. نقاشان اين مکتب کارگاه نقاشی را طرد کردند. آن ها 
و  متعارف  مضامين  می کشيدند.  به تصوير  سرزنده  و  تابناک  را  رنگ ها  می ورزيدند.  عشق  به طبيعت 

David ــ٢   Neo - Classicim ــ١
Romanticism ــ٤    Ingers ــ٣

تصوير ۱۱ــ خانه توماس جفرسن رئيس جمهور امريکا، سدۀ ۱۸ ميلادی، وِيرجينيا، امريکا

روی  روغن  رنگ  ۱۷۸۴م،  هوراتيوس ها،  سوگند  داويد،  لويی  ژاک  تصوير۱۰ــ 
بوم،۴۲۰×۳۳۰ سانتی متر، موزه لوور، پاريس
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چهره های عادی را انتخاب می کردند و به جای تناسبات رسمی و قراردادی عناصری تازه 
از  گريزی  صنعتی»  عصر «انقلاب  در  همه  اينها  که  است  به ذکر  لازم  کردند.  جايگزين  را 
سلطه خفقان آور ماشين و پناهی به دامان طبيعت بود.                                                                                     

شاخص ترين هنرمند رمانتيک اوژن دلاکروا۱  است که دامنه امکانات بيانی اين هنر 
را وسيعاً افزايش داد او آنچه را که درباره رنگ فرا گرفته بود به نقاشان بعدی سده نوزدهم 
مخصوصاً به امپرسيونيست ها انتقال داد. در عصر رمانتی سيسم، بخش بزرگی از هنر نقاشی، 
ادبيات  از  عموماً  را  تابلوهايش  داستان های  دلاکروا  می گرفت.  ادبيات  از  را  مضمون هايش 

پيش از کلاسيک يا پس از کلاسيک و رخدادهای روزگار خود بر می گزيد (تصوير۱۲).  
                                                                                                      

۳ــ۳ــ رئاليسم٢ 
آرمانی  خصلت  برابر  در  واکنشی  که  آمد  به وجود  نوزدهم  سدهٔ  ميانه  در  رئاليسم 
اصلاحات  به  علاقه  و  انسان دوستی  بود.  رمانتی سيسم  ذهنی  خصلت  و  کلاسی سيسم 
آنچه  کرد.  پيدا  راه  نوزدهم  سدهٔ  هنر  و  زندگی  زوايای  به تمام  که  بود  موضوعی  اجتماعی 
به نظر هنرمند جالب می آمد، اکنون در محيط خود او وجود داشت و اين موضوع جالب، 
مردم ــ همان گونه که هستند ــ بود. نقاشی رئاليستی بازنمايی بدون آرمانگری در مفهوم 
صحنه با تمام خصوصيات پسنديده و ناپسنديده بود. اين نهضت با گوستاو کوربه٣ آغاز 
می شود. تابلوی «سنگ شکنان» او نخستين نمونه تمام عيار نقاشی به اين شيوه است. او 
معتقد بود که هنرمند بايد فقط چيزهای مرئی و ملموس را بازنمايی کند. او موضوعاتی چون 
زندگی و کار تهيدستان را انتخاب می کرد و راه را برای نقاشان ديگر حتی با ديدگاه های 

متفاوت گشود (تصوير۱۳) .         

                                                                                               

Courbet ــ٣  Realism ــ٢   Delacoix ــ١

تصوير۱۲ــ اوژن دلاکروا، پاگانينی، حدود ۱۸۳۲، 
سانتی متر،   ۲۸×۴۲ مقوا،  روی  روغن  رنگ 

مجموعه فيليپس، واشنگتن

تصوير۱۳ــ گوستاو کوربه، سنگ شکنان، نگارخانه دولتی، درسدن (اين تابلو در جنگ دوم جهانی ناپديد شد)
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۴ــ ديگر نقاشان (بدون مکتب) 

در قرن نوزدهم تعدادی از هنرمندان جوان از پذيرش تعاليم پيشکسوتان صاحب 
نفوذ مانند داويد و انگر روی برتافتند و آزادانه مسيرهای فردی يا گروهی تازه ای در پيش 
گرفته و از حدود هر مکتب و شيوه بيرون قرار گرفتند. نخستين آن ها فرانسيس گويا۱ 
نقاش اسپانيايی بود. او هيچ مکتبی نداشت و در نقاشی های خود با بدبينی شديد و هجوی 
کابوس مانند، ستمگری زورمندان را به باد انتقاد می گرفت و از ستمديدگان حمايت می کرد 

(تصوير۱۴).
انوره دوميه٢ نيز با تکنيک چاپ سنگی مقدار زيادی کاريکاتورهای اجتماعی و 

سياسی برای چاپ در مجلات و روزنامه ها ساخت (تصوير۱۵).
مکتب  دو  هر  تمايلات  که  هستند  نقاشانی  کورو٤  کاميل  و  ميله٣(ميه)  فرانسوا 

واقع گرايی و رمانتيک را در آثارشان می توان ديد (تصوير ۱۶).

 ۵  ــ امپرسيونيست و جريان های تأثيرگذار اواخر قرن ۱۹

از  يکی  مورد  در  به ريشخند  روزنامه نگاری  ۱۸۷۴م،  سال  در  را  امپرسيونيست  اصطلاح 
جنبش  اين  واقعی  نماينده  مونه  به کاربرد.  آفتاب)  طلوع  (امپرسيون:  مونه٥  کلود  منظره های 

 Miller ــ٣  Daumier ــ٢   Goya ــ١
Monet ــ ٥  Camille corot ــ٤

متر،  سانتی   ۳۰× ۴۵ گراوور،   ،۱۸۳۴ ترانسنونن،  خيابان  دوميه،  اونوره  ۱۵ــ  تصوير 
موزه هنری فيلادلفيا

بالکن،  در  زنان  گويا،  فرانسيسکو  ۱۴ــ  تصوير 
بوم،  روی  روغن  و  رنگ  ميلادی،   ۱۸۱۵  ـ   ۱۸۱۰ـ

موزه هنر متروپوليتن، نيويورک

و  رنگ  ميلادی،  چينان،۱۸۵۷  خوشه  ميله،  فرانسوا  ژان  ۱۶ــ  تصوير 
روغن روی بوم، موزه اورسه، پاريس
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است. او شانزده منظره از پل واترلو در لندن و بيست و شش منظره 
در  (تصوير۱۷).  کرد  نقاشی  را  سن  رود  ساحل  و  روئن  کليسای  از 
از  متفاوتی  ساعات  در  ولی  ثابت  ديد  نقطه  يک  از  کليسا  تابلو،  هر 
مونه  است.  شده  مشاهده  متفاوتی  جوی  و  اقليمی  شرايط  در  و  روز 
گزارشی از گذشت زمان در حين حرکت نور بر روی شکل های همانند 
پيسارو٢،  مونه،  مانه۱،  است.  گذاشته  تماشاگر  اختيار  در  فراهم و 
کدام  هر  هستند.  امپرسيونيست ها  شاخص ترين  از  دگا٤  و  رنوار٣ 
پيونددهنده  عامل  داشتند.  را  خويش  شخصی  شيوه  نقاشان  اين  از 
اين نقاشان «حساسيت به رنگ» و «جلوه های ناپايدار نور و حرکت» 
و  می کند  ايفا  امپرسيونيستی  نقاشی  در  را  اصلی  نقش  نور  است. 
وظيفه هنرمند ثبت دقيق و فوری ارتعاشات زودگذر نور است.در نزد 
امپرسيونيست ها شیء ترسيم شده اساساً يک سطح منعکس کننده نور 
است. امپرسيونيست ها بيشتر در فضای باز نقاشی می کردند.           

در اينجا لازم است اشاره ای به آگوست رودن٥ برجسته ترين پيکره ساز فرانسوی اين دوره 
بشود. کاری که او برای پيکرتراشی کرد همانند نقش امپرسيونيست ها برای نقاشی بود. نمايش حرکت 
و حالت برای او بسيار اهميت داشت. هنر ميکل آنژ نقش قطعی درشکل گيری سبک او داشت. رودن 
تنديس های ناتمام رها شده و پيوسته به تخته سنگ ميکل آنژ را می ستود و بهترين تنديس های مرمرين 

و مفرغی اش را نيمه تمام رها می کرد (تصوير۱۸).

Renoir ــ٣   Pissarro ــ٢   Manet ــ١
Rodin  ــ٥   Degas ــ٤

تصوير۱۷ــ کلود مونه، در ساحل رود سن، رنگ و روغن روی بوم، ١٨٦٣

مفرغ،  متفکر،  رودن،  اوگوست  ۱۸ــ  تصوير 
۱۸۸۷ــ ۱۸۷۹

روغن  رنگ  ميلادی،  ۱۸۸۲ــ۱۸۷۹  سال های  حدود  اشيا،  نقش  سزان،  پل  تصوير۱۹ــ 
روی بوم، ۴۶×۵۵ سانتی متر،کلکسيون خصوصی
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نخستين  و  اروپا   ۱۹ قرن  هنری  پديده  مهمترين  امپرسيونيسم 
جنبش نقاشی مدرن به شمار می رود. زمانی که هنرمندان امپرسيونيست 
جدی گرفته شدند، آن ها و تعدادی از پيروانشان احساس کردند که فقط 
دخالت  هنری  اثر  خلق  در  بايد  هنرمند  و  نيستند  طبيعت  صرف  بيننده 
قواعد  يافتن  صدد  در  علمی  روش  با  «سزان٢»  و  «سورا»۱  کند. 
بودند (تصوير۱۹).  رنگ  ادراک  تجربه و  دادن به  نظم  برای  جديدی 
سورا شيوه ای از نقاشی با نقطه های ريز در مجاورت هم ابداع کرده 
بود. بدين معنی که نقطه رنگ های ناب و روشن را کنار هم می گذاشت 
تا ترکيب آن ها با هم از فاصله معمول ديد، در نظر بيننده رنگ دلخواه 
شکل  به  را  طبيعت  بايد  سزان «نقاش  نظر  از  سازد.  مجسم  را  نقاش 

استوانه، کره و مخروط نشان دهد».
هنرمندان  نگاه  بر  درآمدی  پيش  سزان  زيبايی شناسانه  برداشت 
کوبيسم شد. او را پدر هنر مدرن می نامند. بر خلاف سورا و  جنبش 
ادراک  برای  جديدی  قواعد  يافتن  صدد  در  علمی  روش  به  که  سزان 
رنگ در نقاشی بودند، «ونسان ون گوگ٣» از رنگ برای بيان عواطف 
خويش استفاده کرد (تصوير۲۰). « گوگن٤» نيز رنگ را با ترکيبات تازه 
بود،  رنگ  روانشناختی  معانی  به  توجه اش  و  برد  به کار  منتظره  غير  و 
سرشار  او  نقاشی  می کند.  را «بيان»  چيزی  خود  به خودی  رنگ  يعنی 
از عناصر ناياب، با دامنه کاربرد تزئينی است. جنبش های فوويسم و 

اکسپرسيونيسم اصول کار گوگن و ون گوگ را دنبال کردند. 
اول  جهانی  جنگ  از  پيش  سال های  و  نوزدهم  سده  پايان  در 
هنرمندان نسبت به فشارهايی که تمدن بر انسان تحميل می کند نگران 
می شوند و زندگی معاصر را با زبانی تلخ و تصرف در شکل و رنگ به 
تماشاگر منتقل می کنند.                                                                                                                   

بـا  معاصر  زنـدگی  لوترک٥  ــ  تولوز  هنـری  آثـار  در 
گراورهای  و  دگا  می شود.  بيان  زننده  و  دلتنگ کننده  کاريکاتوری 
و  پيکره ها  کردن  ساده  با  او  بودند.  گذار  تاثير  بسيار  او  کار  بر  ژاپنی 
برای  زمينه ای  که  آورد  وجود  به  آن ها  در  تصرفاتی  و  دخل  چهره ها 
اکسپرسيونيسم شد و نوآوری هايی انقلابی در هنر پوستر به وجودآورد 

(تصوير۲۱).
Cezanne ــ٢   Seurat ــ١
Gauguin ــ٤   Vangogh ــ٣
Lautrec ــ ٥

رنگ  ميلادی،  سال۱۸۸۹  آرل،  در  نقاش  اتاق  گوگ،  ون  ونسان  تصوير۲۰ــ 
روغن روی بوم، موزه اورسی، پاريس

 ـهانری دو تولوز ــ لوترک، پوستر،۱۸۹۲ تصوير۲۱ـ
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۶  ــ سمبوليسم (نمادگرايی)

سمبوليسم  جريان های تازه ای در هنر اروپا شکل می گيرد. جنبش  در دو دهه آخر قرن ۱۹ 
از جمله اين جريان ها بود. سمبوليست ها تقليد از طبيعت را خوار شمردند و آن را تبديل به سمبل يا 
نمادی از تجربه درونی آن واقعيت کردند. تفسيرهای آزادانه هنرمند از طبيعت جای شکل های قطعی 
جهان مرئی را گرفت و کم کم اسلوب کار هنرمند شخصی تر شد. هنرمند با رد شکل های قرارداری، 
از سلطه مفاهيم و معانی قراردادی نيز بيرون می آيد. وظيفه هنرمند جستجوی سرچشمه های پنهان و 
مرموز آدمی است. آن ها به دنبال کشف و شهود بودند. سمبوليست ها در بيانيه ای اعلام کردند  «ما به 
استقلال هنر باور داريم، هنر برای ما وسيله نيست بلکه هدف است. هر هنرمندی که چيزی جز زيبايی 
در نظر گيرد، در نظر ما هنرمند نيست…».  شعار «هنر برای هنر» شيوه زندگی آن ها بود. الهام بخش 
و  ميانه  سده های  اروپای  ايران،  بيزانس،  اقيانوسيه،  شرق،  ادبيات  و  اساطير  و  تاريخ  سمبوليست ها، 
رنسانس آغازين بود. نقاشانی چون رُدن، دُشاوان۱ و کليمت٢ با جنبش سمبوليست پيوند داشتند. 
يک گروه از سمبوليست ها که در دهه آخر قرن ۱۹ جذب زيبايی شناسی گوگنَ شدند، خود را نبی ها 
انديشه  الهام و  آن ها  نظر  در  برد.  نام  بونار  ويار٣ و  از  می توان  گروه  اين  اعضای  جمله  از  ناميدند. 

مهمتر از مضمون بود.           
        

ارزشيابی
 ۱ــ هنر باروک دارای چه ويژگی هايی است؟

۲ــ معماران باروک چه نام داشتند؟
۳ــ نقاشی های عهد باروک دارای چه ويژگی هايی است؟

۴ــ ويژگی های تنديس های عهد باروک را شرح دهيد.
۵  ــ ويژگی خاص روکوکو را توضيح دهيد.

۶ــ شيوهٔ نقاشی نئوکلاسی سيسم دارای چه خصوصياتی است؟
۷ــ مکتب رمانتی سيسم دارای چه ويژگی هايی است؟

۸  ــ چه عواملی سبب ايجاد و ظهور رئاليسم شد؟
۹ــ منظور از نقاشان بدون مکتب چيست؟

۱۰ــ جنبش امپرسيونيسم دارای چه نوآوری هايی در عرصهٔ نقاشی بود؟
۱۱ــ ويژگی های سمبوليسم را شرح دهيد.

Klimt ــ٢    Dechavannes ــ١
Vuillarad ــ٣
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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

۱ــ جنبش فوو را شرح دهد.
۲ــ جنبش اکسپرسيونيست را شرح دهد.

۳ــ کوبيسم را شرح دهد.
۴ــ دادا و سورئاليسم را شرح دهد.

۵  ــ هنر تجريدی را شرح دهد.
۶  ــ گرايشات هنری اوايل قرن نوزدهم روسيه را شرح دهد.

۷ــ گرايشات هنری آمريکای پس از جنگ را شرح دهد.

جهان هنر در سدهٔ بيستم بيش از همه نسبت به سده های پيشين با نوانديشی و نوآوری همراه 
بود. يکی از ويژگی های اين قرن پر تلاطم، تمايل و اشتياق به خلاقيت و ابداع بود و همين اشتياق سبب 
شکل گيری شگفت آوری از انواع جنبش ها و شيوه های بيان هنری شد. در اين زمان موضوع هنر، 
خلاقيت و نوآوری بود. توسعه روزافزون علم گرايی و تکنولوژی در اروپای غربی و آمريکا و سلطه 
و  اجتماعی  فرهنگی،  زندگی  چهره  جهان،  ممالک  ديگر  بر  غربی  دول  فرهنگی  و  اقتصادی  سياسی، 
اقتصادی دنيا را همه جانبه تغيير داد. اين تغييرات سبب گرديد که اصطلاح مدرن يا دنيای جديد برای 
مدرن از سدهٔ هجدهم کما بيش به خاطر شکل گيری  بيستم در نظر گرفته شود، اگرچه اصطلاح  سدهٔ 
تغييرات علمی و اجتماعی به کار می رفت. اين تغييرات بر هنر نيز تأثير عميق گذاشت و هنرمندان نيز با 
آن همگام شدند. جنگ های جهانی اول و دوم و نتايج آن سبب تغييرات سياسی و فرهنگی در جهان 
هفتاد  دههٔ  تا  مدرنيته  انديشه های  شد.  آمريکا  به  اروپا  از  دنيا  هنری  مرکز  انتقال  باعث  نيز  و  گرديد 
ميلادی دوام آورد و از اين پس به تدريج، دست آوردهای جهان مدرن زير سؤال رفت. با وجود آن که 
علم گرايی و تکنولوژی، زندگی انسان سدهٔ بيستم را به طور اساسی دگرگون ساخت اما تکنولوژی خود 
مشکلات جديدی را مانند نابودی محيط زيست، بيماری های جديد، تبعيض نژادی و … در پی داشت 

فصل پانزدهم

قرن بيستم
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که سبب واکنش محافل گوناگون و از جمله هنرمندان به تحولات اين سده گرديد.
از  بعد  جهان  به  ميلادی  هفتاد  دههٔ  از  پس  که  شد  انديشه ای  شکل گيری  سبب  واکنش  اين 
استفاده  هنری،  جديد  مراکز  شکل گيری  و  تنوع  انديشه،  اين  ويژگی های  از  يافت.  شهرت  مدرنيسم 
از ابزار و روش های نو برای بيان هنر، تلاش خستگی ناپذير در نوآوری، استفاده از مواد و مصالح 
جديد به جای بوم و رنگ، گرايش هنرمندان به طرح مسايل سياسی و اجتماعی روز، تکامل خيره کننده 

تکنولوژی و بسط رسانه های جديد همچون عکاسی و اينترنت است.

جنبش های هنری قرن بيستم

۱ــ فوويسم۱ و اکسپرسيونيست٢ ها
در   ۱۹۰۵ سال  در  جديد،  نهضت  يک  نشانه های  نخستين 
آشنايی  کرد.  ظهور  ماتيس»٣  «هانری  پيشگامی  به  نمايشگاهی 
انتقال  برای  را  تازه ای  راه های  اروپايی  غير  فرهنگ  با  هنرمندان 
عواطف پيش پای آن ها گذاشت. نقاشی های آن ها از نظر طرح ساده 
را  آن ها  منتقدی  نمايشگاه  اين  در  بود.  درخشان  رنگ  لحاظ  از  و 
قراردادن  هم  کنار  در  با  آن ها  ناميد.  وحشی)  (حيوان  «فووها» 
رنگ های متضاد قدرت و شدت تازه ای به رنگ بخشيدند. نمايش 
کنش عاطفی هنرمند به موضوع کارش با استفاده از شديدترين رنگ 
و قوی ترين خط، از هر شبيه سازی مهمتر بود. فووها مردم را برای 
آن  توصيفی  خصوصيات  به جای  رنگ  بيانی  خصوصيات  پذيرش 

آماده کردند (تصو ير ۱).                                                
فوويسم برای بيشتر اعضای گروه مرحله ای گذرا از هنرشان 

بود و پس از چندی هر يک از آن ها شيوه متفاوتی را برگزيدند.
فووها در جسورانه ترين آثارشان به هماهنگی طرح و شاعرانگی و چشم نوازی رنگ پايبند بودند 
ولی اکسپرسيونيست ها هرگونه قيدی راکنار گذاشتند. آنان با نمايش حالات تند عاطفی، شکل های 
کژنما، انزجار و نفرت خود را عليه حکومت ها، مقررات غير انسانی کار و … نشان دادند.                              
اميل نُلده٤، کَته کُل ويتس٥ْ، واسيلی کاندينْسْکی٦ و … ماندگارترين آثار اکسپرسيونيستی 
اروپايی  تمدن  بر  نازی  استبداد  زمان  يعنی  بيستم  سده  لحظات  وحشتناکترين  در  آن ها  آفريدند.  را 
می زيستند و  شاهد مستقيم کشتارها و فساد آلمان در سال های پس از جنگ بودند (تصوير۲).                                    

Matisse ــ٣   Expressionism ــ٢   Fauvism ــ١
Kandinsky ــ٦   Kollwitz ــ٥   Nolde ــ٤

 ـ هانـری مـاتيس، ميـز غـذاخـوری، ۱۹۰۸ ميـلادی، مـوزه هـرميتاژ،  تصوير۱ـ
سن پترزبورگ
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۲ ــ کوبيسم۱ و فوتوريسم٢ 
قرن  هنری  جنبش  نافذترين  و  انقلابی ترين  گرايی)،  کوبيسم(مکعب 
و  شد  پايه ريزی  براک٤  و  پيکاسو٣  توسط  کوبيسم  جنبش  می آيد.  به شمار  بيستم 
گريس٥  آن را گسترش داد. کوبيسم واکنشی خردگرايانه در برابر احساسات گرايی 
رمانتی سيسم، امپرسيونيسم و فووها بود .آن ها موضوعات روايی و احساسی را کنار 
هندسی  صورت  صرفاً  و  بود  آن ها  نقاشی  موضوع  بيجان  طبيعت  عمدتاً  گذاشتند. 
اشيا را به تصوير می کشيدند. مهمترين دستاورد زيبايی شناختی کوبيست ها نمايش 

واقعيت چند وجهی يک شی از زوايای ديد متعدد به طور همزمان بود (تصوير۴). 
فوتوريسم (آينده نگری) جنبشی در نقاشی و تنديس سازی بود که در شهر 

ميلان شکل گرفت.

Futurism ــ٢    Cubism ــ١
Braque ــ٤    Picasso ــ٣
Gris ــ ٥

نقش  چاپ  ۱۹۰۱ــ۱۸۹۳ميلادی،  سال های  نياز،   ، ويتسْ  کُل  کَته  تصوير۲ــ 
سنگی

تصوير۳ــ واسيلی کاندينسکی، طرح برای ترکيب بندی، رنگ و روغن، ۱۹۱۰

تصوير۴ــ ژرژ براک، پرتغالی ها، کوبيسم ترکيبی، رنگ و 
روغن، ١٩١١ ميلادی

که  داد  ادامه  جايی  تا  را  شکل  و  خط  رنگ،  روانشناختی  به خصوصيات  توجه  کاندينسکی 
موضوع و عناصر شبيه سازی از پرده نقاشی حذف شد (تصوير۳).
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تلاش  کردند.آن ها  کوبيسم  جنبش  از  را  استقبال  بيشترين  فوتوريست ها 
دنيای  به ستايش  فوتوريست ها  کنند.  ارائه  را  کوبيسم  از  پوياتری  صورت  کردند 
زندگی  به  را  هنر  می خواستند  آن ها  پرداختند.  خشونت  و  ماشين،سرعت  نوين، 
نور  بر  آن ها  تأکيد  می دانستند.  امروزی  زندگی  جوهر  را  حرکت  و  کنند  نزديک 
به زوال  رو  جهانی  جنگ  پايان  در  جنبش  اين  شکوفايی  دوران  بود.  حرکت  و 
گذاشت. بوتچونی۱ از بزرگان اين جنبش است که تلاش دارد حرکت و انرژی را 

در آثارش جلوه گر سازد (تصوير۵).  

۳ــ دادائيسم٢ وسورآليست٣ [فرا واقع گرايی]
و  وضوح  از  سرشار  هنری  آثار  آفرينش  در  هنرمندان  تلاش  موازات  به 
آفريدند.  ويرانگر  هنری  زمانه،  به اوضاع  هنرمندان  از  ديگر  برخی  واکنش  نظم، 
آثاری  زمانه  ارزش های  و  نهادها  همه  به  اعتراض آميز  حرکتی  در  هنرمندان  اين 
غير هنری آفريدند.آن ها خود هنر را نيز به ريشخند گرفتند.«دادا» از اصطلاحات 
واژه نامه  يک  از  تصادف  حسب  بر  که  بچه هاست  چوبی  اسب  معنی  به  و  کودکان 
کار  است.  واقعی  معنای  از  اروپا  فرهنگ  شدن  تهی  نشاندهنده  و  شده  انتخاب 
دادائيست ها بيشتر ويرانگری بود تا سازندگی. اين جنبش سريع از حرکت ايستاد 
جريان  در  تصادف  عنصر  بر  تأکيد  و  فتومونتاژ  مثل  فنی  ابتکارات  از  برخی  اما 
آفرينش اثر هنری را به هنر مدرن عرضه کرد. مارسل دوشان٤ از طريق پيوند زدن 
آماده  و  حاضر  الحاق  نام  آنها  به  و  می کرد  خلق  آثاری  صندلی)  و  اشيا (دوچرخه 
می داد. وی با ارائه چنين آثاری به ما می گويد هنر می تواند از تصورات متعارف 

زيبايی، دوری  کند (تصوير ٦).                                               
سورآليسم از درون دادائيسم بيرون آمد و اغلب دادائيست ها مثل مارسل 
و  معقول  امور  تلفيق  قصد  سورآليست ها  پيوستند.  سورآليسم  به جنبش  دوشان، 
غير معقول را داشتند. سورآليسم تجربه شاعرانه ای در يکی کردن انسان با جهان 
جنبش  نيرومندترين  و  مهمترين  و   ۱۹۳۰ دهه   جنبش  اين  اوج  است.  درونی اش 
هنری سال های بين دو جنگ جهانی بود. سالوادور دالی٥ از هنرمندان مشهور 
اين مکتب بود. بلافاصله پس از شروع جنگ جهانی دوم بسياری از اين هنرمندان 
در  تحول  حرکت و  منشأ  جدی  طور  به  کردند و  کوچ  متحده (نيويورک)  ايالات  به 
ميان هنرمندان آمريکايی گرديدند (تصوير ۶ و ۷).                                                                                                                

Dadaismــ٢    Boccioni ــ١
Duchamp ــ٤    Surrealism ــ٣
Dalli ــ ٥

امبرتو  فضا،  در  استمرار  از  يگانه  صور  ۵  ــ  تصوير 
بوتچونی، ١٩١٣ م

فلزی  دوچرخه  دوشان،  مارسل  ۶    ــ  تصوير 
شده،  رنگ آميزی  چوبی  پايه  روی  سوارشده 

۱۹۱۳م، موزه هنر مدرن، نيويورک
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۴ــ هنر انتزاعی۱
سال های ۱۹۱۱ــ۱۹۱۰ را سال های پيدايش جريان هنر انتزاعی می دانند. البته سرچشمه های 
اين جريان هنری به سال های پيشتر بر می گردد. هدف اصلی انتزاعگران، نفی هر نوع بازنمايی طبيعت 
و ايجاد تجربه ای بصری يا تجسم مفهومی کلی و يا ذهنی بود.                                                                                                

معمولاً کاندينسکی٢ را مبتکر نقاشی انتزاعی و فيلسوف و نظريه پرداز اين شيوه می دانند. وی مانند 
نقاشان قديم روسی با جهان نگری عارفانه خويش هيچگاه هنر را تقليدی از جهان محسوس نمی دانست.   
مسير  اين  در  حرکت  و  شروع  ابتدا  در  اما  است  شده  ما  زندگی  از  بخشی  انتزاعی  هنر  امروزه 

به شجاعت و تخيل فوق العاده ای نياز داشت.                  
روش ديگری که کاندينسکی به کار برد نقاشی بدون هيچ تفکر از پيش تعيين شده بود. شيوه او 
در بهره برداری از احساسات نيمه آگاهانه، باعث جستجوی سورآليست ها در ضمير ناخودآگاه شد. او 
با طرح اين تئوری که واقعيت ژرف وجود ما در دنيای غريزی ضمير نيمه آگاه ما قرار دارد، ادعا کرد 

که بايد با کنار گذاشتن دنيای منطقی، وجود هنرمند بر شخص خودش آشکار شود.   
طرزی  به  جديد،  علم  آورد.يافته های  به ميان  سخن  نيز  نوين  علوم  تاثير  از  بايد  اينجا  در 
هنر  توجه  فرويد،  روانکاوی  پيدايش  با  افزود.  مرئی  واقعيت  اعتبار  مورد  در  شک  بر  اجتناب ناپذير 
به جهان درونی انسان ها افزايش يافت برخی از آثار پل کله٣ و ويکتور وازارلی٤ بيانگر اين جريان هنری 

است (تصاوير۸ و ۹). 

Kandinesky ــ٢   Abstract Art ــ١
Vasarely ــ٤    Klee ــ٣

تصوير۷ــ سالوادوردالی، شبح صورت و ظرف ميوه روی ساحل دريا، ۱۹۳۸ رنگ و روغن روی بوم
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۵  ــ واقعگرايی
اوج  به  سياسی  و  اجتماعی  آشفتگی  جهانی،  اول  جنگ  از  پس  درآلمان 
می رسد. نسل جنگ سعی می کند با تيزبينی بر تباهی اخلاقی و بينوايی اجتماعی 
بيان  گزنده  تند و  واقعگرايی  نوعی  با  بينشی فقط می تواند  چنين  بگذارد.  انگشت 
شود. پس هنر به سلاح حمله و دفاع و وسيله ای برای نقد و تبليغ بدل می شود. 
به اين ترتيب شکل های مختلف واقع نمايی به عنوان واکنشی منفی در برابر انتزاع 
او  کرد.  مطرح  را  واقعگرايی  از  نوين  مفهومی  بکمان»۱  می گيرد. «ماکس  شکل 
از  مهمتر  چيز  هيچ  بکمان  برای  نمود.  تجربه  زندگی  در  را  مختلفی  سبک های 
برای  «نقاشی  يا  تزئينی  هنر  مقابل  نقطه  در  او  پرده های  نبود.  محتوا  و  بازنمايی 
نقاشی» قرار دارند. در آثار او انسان، موقعيت او و حالات ذهنی اش با واقعيت 

تمام  در برابر تماشاگر ظاهر شده اند (تصوير۱۰).   

۶ ــ اکسپرسيونيسم انتزاعی٢ (هيجان نمايی انتزاعی)
اشکال  (چون  بنيادی  شکل های  فاقد  و  انگاره  از  عاری  نقاشی  نوعی 
هندسی) و روشی خود انگيخته و پويا و قلمزنی آزاد به شمار می رود. اين جنبش 
پولاک۳  جَکسِن  نقاشی های  گرفت.  شکل  آمريکا  در  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 

Abstract Expressionism ــ٢    Beckman ــ١
Pollock ــ٣

تصوير۹ــ وازارلی، گورخرها، ۱۹۴۴تصوير۸    ــ پُل کله، اطراف ماهی، رنگ و روغن روی بوم، ۱۹۲۶ ميلادی

(باسمه)،  هنرمند  خود  تک چهره  بکمان،  ماکس  تصوير۱۰ــ 
دهه ۱۹۲۰
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کلی  شرايط  از  بازتابی  او  نقاشی های  است.  شيوه  اين  بيان گر 
جهانی  جنگ  دو  تجربه  از  پس  غربی  انسان  بی قرار  زندگی 
است (تصوير ۱۱). از نظر او و همه هنرمندان اکسپرسيونيست 
انتزاعگرا، اثر هنری چيزی جز محصول عمل مهارنشده هنرمند 
نيست و هيچ مضمونی را بيان نمی کند. اکسپرسيونيسم انتزاعی 
جهانی  جنگ  از  بعد  سال های  در  مهم  هنری  جنبش  نخستين 
آمريکا  هنر  تاريخ  دستاورد  متمايزترين  و  اصيل ترين  و  دوم 

دانسته شده است.   

٧ــ هنر پاپ۱ (هنر همگانی يا هنر مصرف گرايی)
و  يافت  شکل  نيويورک  شهر  در   ١٩٦٠ دههٔ  در  جنبش  اين 
فرهنگ  به  پاپ  هنرمندان  علايق  گرفت.  مردم  فرهنگ  از  را  نامش 
جمعی، آنان را بيشتر به خلق تابلوهای پر  زرق و برق با مفاهيم سياسی، 
اجتماعی و حتی اخلاقی رهنمون ساخت. فيلم ها و آگهی های تبليغاتی، 
داستان های شبه علمی، موسيقی پاپ، حروف و علائم متداول، اشيای 
شدند.  جديد  هنر  اين  موضوع  و  ابزار  مصرفی،  کالاهای  و  روزمره 

روی ليختن اشتاين۲ از هنرمندان اين شيوه است (تصوير۱۲).  

٨ ــ هنر مينيمال۳ (هنر کمينه) و هنر مفهومی۴ 
از سال های ۱۹۶۰به بعد در آمريکا جنبش پاپ جای خود را به دو جريان مينيماليسم و نيز 
پست  سرآغاز  و  آمد  پديد  آرت  مينيمال  از  پس   ،۶۰ دهه  اواخر  از  مفهومی  هنر  داد.  مفهومی  هنر 
مدرنيسم بود. اين جريان هنری در ارتباط با آثار سه بعدی آغاز شد و هدف آن توضيح مجدد مسايلی 
چون فضا، فرم، مقياس و محدوده بود. اساس هنر مينيمال، خلاصه گرايی در فرم و تأکيد بر محتوا 
در نقاشی و تنديس سازی است و پيش از آنکه به احساسات شخصی و بيان آنها علاقمند باشد، سعی 

Lichtenstein ــ٢    Pop Art ــ١
Conceptual ــ٤    Minimal ــ٣

بوم  روی  لعابی  رنگ  و  روغن  و  رنگ  پولاک،۱۹۵۰ميلادی،  جکسون  تصوير۱۱ــ 
بدون آستر، موزه هنر مدرن، نيويورک

بوم،  روی  روغن  و  رنگ  نااميد،۱۹۶۳،  ليختن اشتاين،  روی  تصوير۱٢ــ 
مجموعه ختنم و آقای مايکل سونابند، پاريس، فرانسه
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دارد از قوانين فيزيک، رياضی، طراحی صنعتی، استعاره و نشانه در خلق آثار استفاده کند (تصوير 
۱٣). در هنر مفهومی، مفهوم يا ايدهٔ اثر بر زيبايی شناسی و مواد به کار رفته در آن اولويت دارد. به 
عقيدهٔ هنرمندان اين جريان هنری، اثر هنری، يک شیء فيزيکی نيست، بلکه دارای مفهوم و ايده است 

و به عنوان رسانه استفاده می شود.                                                                                           

٩ــ پست مدرنيسم
بازنمايی  به  افراطی  گرايش   ،۸۰ دهه  اوايل  و   ۷۰ سال های  در  مدرنيسم[پسانوگرايی]  پست 
پست  دوران  آغاز  که  بود  قبل  سال های  گسترده  گرايی  انتزاع  برابر  در  نقاشی  عرصه  گونه  عکس 
مدرنيسم را اعلان می کرد. در عرصه هنر های بصری شايد نتوان از سبک يا سبک های پست مدرن 
مجسمه سازی  مدرن در نقاشی و  حساسيت و سليقه پست  ميان آورد ولی توصيف نوعی  سخن به 
توجه  خود  کار  هنری  و  تاريخی  و  اجتماعی  به ريشه های  مدرن  پست  هنرمند  است.  پذير  امکان 
تأکيد  ومعناست.  هويت  فاقد  فرهنگی  و  تاريخی  تعلقات  بدون  صرف  نوآوری  لذا  و  می دهد  نشان 
با  و  دارند  بر  در  را  خود  خاص  مفهوم  زمينه ای  هر  در  پديده ها  و  اشيا  همه  که  است  اين  بر  اصلی 
دگرگون ساختن اين زمينه مفهوم آن ها نيز متحول خواهد شد. بيشتر هنرمندان پست مدرن، مواد و 
روش های غيرهمگون را در آثارشان به کار می برند که نوعی پراکنده گزينی است. نقاش و تنديس ساز 
پست مدرن، بيشتر با نشانه ها سروکار دارد، از همين رو از نمادها، اساطير، تصاوير تاريخی و علائم 

روزمره بهره می گيرد.
جاذبه های  تمام  و  نمايشی  اجرای  و  چيدمان  محيط،  ديگر   سوی  از  هنر:  جديد  اشکال 
هنری مستتر در اين سه عنصر توجه هنرمندان را به خود جلب کرد. امروزه فعاليت های نمايش گونه و 
ژست های اجتماعی به هرحال يک جور رخداد هنری تلقی می شوند.                                               

استفاده  مانند  است  شده  ظاهر  محيطی  هنر  و  عکس  ويدئو،  چيدمان،  اشکال  در  جديد  هنر 
فواره  يک  تجسم  و  نيويورک  در  گوگنهايم  موزه  گردشی  و  مارپيچ  فضای  در  متحرک  تصاوير  از 

تصوير۱٥ــ الکساندردوکادنه، پرتره 
جمجمه، ۱۹۹۹، چاپ سيباکروم روی 

آلومينيوم،۲۵۰× ۱۴۸ تصوير۱٤ــ نام جوم پيک، چيدمان، ۲۰۰۰، موزه گوگنهايم نيويورک

تصوير۱٣ــ دانالد جاد،بدون عنوان، 
آلومينيوم،  و  گالوانيزه  آهن   ،۱۹۶۵
گالری لئوکاستلی، نيويورک، آمريکا
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به کمک پرتوهای نوری در مرکز اين فضا که در (تصوير۱٤) 
مشاهده می شود. اگر چه عکاسی در نيمه نخست قرن نوزدهم 
اختراع شد ليکن همچنان نفوذ عميق خود را بر توليدات هنر 
را  خود  مقطع  يک  در  عکاسی  است.  بخشيده  تداوم  معاصر 
معرفی  رشته ها  ساير  با  عرض  هم  و  مستقل  هنری  شکل  يک 
هنری  آفرينش  اشکال  ساير  و  رشته  اين  بين  اکنون  اما  کرد، 
حوزه های  برگيرنده  در  رسانه  اين  ندارد.  وجود  مرزی  و  حد 
و  ويدئو  ديجيتالی،  تصاوير  مستقيم،  عکاسی  همچون  متنوعی 
امکانات  مدد  به  عکاسی  در  ديجيتالی  می باشد.تمهيدات  فيلم 
پيش  از  بيش  هنرها  ساير  با  را  آن  مرزهای  کامپيوتری  فزاينده 
گرفته  قرار  توجه  مورد  مديا  ميکس  و  چندرسانه ای  رسانه ای،  بين  هنر  (تصوير۱٥).  می سازد  مبهم 
است. دو رسانه ويدئو و عکاسی به دليل جذابيت مردمی و جنبه سرگرم کننده و سهولت انتقال از مکانی 

به مکان ديگر مورد اقبال مراکز هنری نوين قرار گرفته اند .
در نقطه مقابل اين جريانات، نوعی بازگشت به مضامين و ارزش های کلاسيک در آثار جمع 
معاصر  شهری  زندگی  ژوليدگی  پافشاری بر  معاصر حضور يافت.آن ها به جای  هنرمندان  ديگری از 
می توان  آن جمله  از  است  نئوکلاسيک  هنر  از  شکلی  که  رفتند  خود  موعود  دنيای  جستجوی  به 

به کارلوبرتوچی اشاره کرد. (تصوير۱۶) . 

 ،۱۲۰×۸۰ بوم،  روی  روغن  ۲۰۰۰،رنگ  نقاشی،  ريشه  برتوچی،  کارلو  تصوير۱۶ــ 
گالری پوليتيکو، رم

ارزشيابی
 ۱ــ فووها چه تأثيری بر نگرش مردم به نقاشی داشتند؟

۲ــ شاخص ترين هنرمندان اکسپرسيونيست را نام ببريد.
۳ــ کاندينسکی چه تأثيراتی بر هنر مدرن گذاشت؟

۴ــ مهمترين دستاورد زيبايی شناختی کوبيست ها چه بود؟
۵  ــ جنبش دادا چه تأثيری بر هنر مدرن گذاشت؟

۶  ــ هدف سورآليسم چه بود؟
۷ــ عوامل به وجود آورنده هنر مدرن را شرح دهيد.

۸  ــ تعريف هنر از نظر هنرمندان اکسپرسيونيست انتزاعی چه بود؟
۹ــ جريان  هنر پاپ، هنر مفهومی و مينيمال آرت را شرح دهيد.
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